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گروه سیاست: گران شــدن قیمــت بنزین و حواشی آن 
همچنان در صدر اخبار کشور است. همین باعث شد تا 
رئیس جمهوری بار دیگر در جلسه هیئت دولت به این 
موضوع اشــاره کند. حســن روحانی روز گذشته گفت: 

«موفق شدیم با اصلاح قیمت...

گروه سیاســت: معاون اول رئیس جمهــور با تأکید بر 
ضرورت حمایت از ســمن های حوزه جوانان از وزرای 
کشــور و ورزش و جوانان خواست تا نسبت به صدور 
پروانه ســمن های جوانان در استان ها اقدامات لازم و 

فوری انجام شود....

دستور  صدور فوری
 پروانه سمن های جوانان

صراحتا بگوییم همه نسبت 
به این تصمیم یکی بودیم

تأکید جهانگیری بر ضرورت حمایت از سمن های حوزه جوانان حسن روحانی درباره گرانی قیمت بنزین گفت: 

بررسي اوضاع انتخاباتي اصلاح طلبانبررسي اوضاع انتخاباتي اصلاح طلبان
 در گفت وگو  با  عبدالواحد  موسوي لاري در گفت وگو  با  عبدالواحد  موسوي لاري: : 

ممکن است ممکن است 
هیچ لیستي ارائه ندهیمهیچ لیستي ارائه ندهیم
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جبهه  حدادعادل و محسن رضایی مجوز  گرفتند
جبهه بازی در  اصولگرایی

بنیاد مستضعفان و شهرداري تهران براي حل برخي مسائل تفاهم نامه امضا کردند
تفاهم پرویز  و  پیروز
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چرا آمار کشته شده هاى 
حوادث اخیر

 اعلام نشده است؟

نامه مطهرى به
مقام معظم رهبرى 

درباره مجمع تشخیص

دختر ایرانى 
در رینگ خونین

اعتمادسازی 
به سبک یک قاضی 

جزئیات محکومیت 
نجفی به۷سال حبس

هشدارهایي براي نشنیدن 
راه حل هایي براي نگفتن! 

در یکــي از روزنامه هاي صبح 
تهران نقل و هشدارهایي از سوي 
چهــار نفر اقتصاددان کشــور که 
البته همــه آنان هــوادار مکتب 
آزادي اقتصــادي هســتند، درج 

شــده بود و حاکي از آن بود که این اقتصاددانان در 
زمان خود هشــدارهایي داده بودنــد و به آن عمل 
نشده بود و بی توجهی به این هشدارها موجب بروز 
مشــکلات، ناآرامي ها و تبعات بعدي آن شده است. 
براي آنکه ذهن ها روشن شود، خلاصه این هشدارها 
را در اینجــا ذکــر مي کنم.دکتر محمــد بهکیش در 
بهمــن ۹۶ ضــرورت تنش زدایــي از روابط خارجي 
ایــران را ذکــر مي کند و مي گوید کــه بي توجهي به 
عادي ســازي روابط با دنیا فرجام نامطلوبي دارد و 
به دنبال آن توصیه هایي- طبعا عاقلانه – به دولت 
مي کند.دکتــر محمد طبیبیان گفته کســري بودجه 
بزرگ ترین معضل اقتصاد ایران در ســال هاي آینده 
است. کســري بودجه حاکمیت سیاسي ایران را به 
خطــر مي اندازد. اگــر حاکمیت به کســري بودجه 
سرو ســامان ندهد، در آینده با هزینه هاي سیاســي 
و امنیتي گــزاف باید آن را جبران کند.دکتر موســي 
غني نژاد تأکید کرده جامعه اي که احساس نابرابري 
داشته باشد، مستعد همه گونه حرکت هاي خشن و 
اعتراض هاي مخرب اســت. در حال حاضر احساس 
بي عدالتــي در توزیع ثروت در جامعه ما بســیار بالا 
رفته و دلیــل آن ثروت هاي بــادآورده، حقوق هاي 
نجومي و رانت جویي اســت.دکتر مسعود نیلي هم 
یادآور شده شش مشکل اقتصادي بزرگ در جامعه 
وجود دارد؛ تنگناهاي بودجه دولت، مســائل نظام 
بانکي، بي کاري، مشکلات صندوق هاي بازنشستگي، 
تنش آبي و مسائل زیست محیطي و البته در روزنامه 
اقتصاد  اقتصاددانان غیر هوادار  یادشده هشدارهاي 
آزاد مانند آقاي دکتر مؤمني که مؤید این هشــدارها 
اســت، درج نشده و به نظر مي رســد این هشدارها 
مــورد اتفاق چپ و راســت اســت.نگارنده با همه 
اظهار نظرات ذکر شــده کاملا موافق اســت و نیز بر 
این اعتقاد اســت کــه همه نیروهاي ســاختارهاي 
حکومتــي در ایران بــا این نظرات اگــر توافق کامل 
نداشــته باشــند، به تأثیر آنها در بحران هاي موجود 
اذعان دارند؛ اما چگونه اســت کــه همه و همه از 
آنها گذر کرده و مســائل مختلف را بر هم انبار و به 
آینده موکــول مي کنند. مي خواهیم مروري بر نقش 
افراد و مقامات کشــور داشــته باشــیم و ببینیم این 
حرف هــاي خوب چرا مورد توجه قــرار نمي گیرد و 
چاره چیست؟ به ســراغ اقتصاد دانان و روشنفکران 
برویــم. اول موضوع تنش زدایــي در روابط خارجي؛ 
ایــن را مي توان پذیرفــت که در روابــط خارجي از 
ابتداي انقلاب به دلایل گوناگون تنش هایي داشته و 
داریم و گاه با وجود دستور قرآن کریم که مي فرماید 
«بــه بت هاي بت پرســتان دشــنام ندهیــد»، دائما 
مشــغول به ایــن کار بوده ایم؛ اما مگر در راســتای 
تنش زدایي معاهده برجام را با شش کشور قدرتمند 
جهــان امضا نکردیــم و آن را نیــز رعایت نکردیم؟ 
ناگهان بانگــي برآمد، خواجه مــرد! ناگهان آمریکا 
از آن خارج شــد و تنش را ایجاد کرد. داعش را چه 
کسي ایجاد کرد و آن همه تنش در خاورمیانه ایجاد 
شــد. حتما خواهیم گفــت اقدامات ایــران مثلا در 
ایجاد هلال خیالي شیعي باعث این امر شده است. 
قبول دارم که ما هم کارهایي خلاف دســتورات دین 
و عقل ســلیم انجام داده ایم؛ امــا مگر فقط ما باید 
تنش زدایــي کنیــم و دیگران تنش زایــي. به گمانم 
معني آن ســازش و تسلیم اســت و نه تنش زدایي. 
هرچند به نظر مي رســد نبود سیاست هاي مناسب 
داخلي در اقتصــاد و حکمراني بیش از تنش زدایي 

تأثیر داشته باشد.

سرمقاله

سیدمصطفی هاشمی طبا

ادامه در صفحه ۲

حرف اول

هلال  احمر نیازمند مدیر ملي

۱- بنا بر قولي، روزي که آیت االله 
علمیه  حوزه  مؤســس  حائري، 
قــم، به تأســیس حــوزه دیني 
همــت گماشــت، در تأســیس 
جمعیت شــیر و خورشید سرخ 
قم هم پیش قدم شــد. گویا تصور ایشان بوده که 
در کنار نهــاد علمي- دیني، نهــاد مدني دیگري 
باید تأســیس شــود که کمک به مردم کم توان و 
آسیب دیده را سروســامان دهد. ازآن روز ۹۶ سال 
بر هلال احمر که ادامه شــیر خورشید سرخ بوده، 
گذشته اســت. آیا دســتي که خود، زخمي است، 

مي تواند باز هم یاري کننده باشد؟
۲- هزار نکته باریک تر از مو درباره حداقل یک 
دهــه اخیر هلال احمر که نه یک رئیس جمعیت 
که یک سیستم اشــتباه میدان ندیده بر بدنه هلال 
احمر ســوار کردند، وجود دارد. نهاد واسط مدني 
ما را که در دنیاي کنونــي مهم ترین تجمع افکار 
خیر و عمل انســاني براي زندگي شهروندان یک 
کشــور اســت، به سیســتمي بیمار که تخصص 
و تجربــه و کارنامــه نــدارد، مبدل کرده اســت. 
نمي تــوان در یادداشــت کوتاهي به این مســئله 
پرداخــت؛ اما عجالتــا از نظر حقوقــي انتخابات 
اعلام شده و فوري شوراي  عالي براي ادامه حیات 
همان سیستم اشتباه که کارنامه هلال احمر را از 
توفیق بم به زخم کرمانشاه رساند، زخم را ناسور 

مي کند.
به اجمال عرض شود انتخابات زودرس شوراي 
عالي با شرایط غامض و مبهم حتما فسادزاست. از 
نظر حقوقي یاد کتاب «زنده باد فساد» علي ربیعي 
مي افتیم که فساد سیســتمي چگونه یک نهاد را 
فلج مي کند. این انتخابات زودرس لازم نیست، در 
صورت موافقت رئیس جمهور با استعفاي رئیس 
قبلي جمعیت و تغییر ترکیب شوراي عالي توسط 
مجمع یا رئیس جمهوري، امکان راه گشایي سالم 
بــراي برون رفت از بحران فراهم مي شــود. هلال 
احمر شــعبه هیچ وزارتخانه اي نیســت و شرایط 
خــاص انتخاب تخصصي خود را دارد. در غیر این 
صورت این دوره رنج بــا انتخاباتي عجول باز هم 
تکرار خواهد شــد. همین دوستان در دور قبل این 

شرایط را استمرار دادند. 
۳- از نظر احتجــاج حقوقي به رئیس جمهور 
و مجمــع عمومي و شــوراي محترم عالي عرض 

مي شود:
الف: در بسیاري موارد مسئله شکلي بر محتوا 

سبقت مي گیرد... 

علی صارمیان*

ادامه در صفحه ۴

در ســال هاى پایانــی زندگــی ضحــاك پــس از 
دیرینه ســالی و خوراندن مغز جوانان به مارهایی که بر 
دوشش روییده بودند، شبی در کنار ارنواز، دختر جمشید 
خفتــه بود و در خواب دید که به ناگاه ســه مرد جنگی 
با گرزهاى گاوســار بر وى تاختنــد و بر گردنش پالهنگ 

افکنده، او را کشان کشان به کوه دماوند بردند.
ضحاك با دیدن این کابوس آن چنان وحشت زده شد 
که فریادى از ژرفاى سینه برآورد که ستون هاى کاخ به 
لــرزه افتاد. ارنواز او را دلــدارى داد که در کاخ خویش 
در آرامش خفته اســت، این همه هراس از چیســت و 
ضحاك آنچــه در خواب دیده بــود، بازگفت و دگرروز 
خواب گزاران و اخترشناسان فراخوانده شدند تا معناى 
این کابوس را دریابند و براى آن چاره اى بسازند. موبدان 
چون قصه کابوس ضحاك را بشنیدند، از بازگویی آنچه 
می دیدند به هراس افتادند و ســه روز تمام ســکوت 
اختیــار کردند و هیچ نگفتنــد و در روز چهارم ضحاك 
به خشم آمده، آنان را تهدید کرد که اگر آنچه می بینند، 
فاش نکنند آنان را زنده بر دار خواهد کرد. آن گاه موبد 
موبــدان گفت: «شاهنشــاه باید بداننــد که هیچ کس 
جاودانه نیســت و حتــی اگر خــود را در حصار آهنی 
پنهان کند، سپهر او را خواهد سایید. آن که جایگزین تو 
می شــود فریدون نام دارد اما هنوز آن جایگزین از مادر 
زاده نشــده و چون از مادر زاده شود، به مانند درختی 
بارور خواهد شــد و آن گاه که به مردى رسد، سر به ماه 

برکشد و خواهان تاج و تخت و کلاه شود». 
هنوز آن ســپهبد ز مــادر نزاد/ نیامد گه پرســش و 
ســردباد/ چو او زاید از مادر پرهنر/ بســان درختی شود 
بارور/ زند بر ســرت گرزه گاوسار/ بگیردت زار و ببنددت 

خوار
ضحاك پرســید: «ایــن کینه از کجــا برمی خیزد که 
مرا به بند می کشد» و پاســخ می شنود: «تو زندگی پدر 
او را تبــاه می گردانی و او انتقــام پدر خویش و مردمان 
ســتمدیده ایران را از تو می ستاند و شــهریار باید بداند 
دایه آن کسی که بر تو می شــورد، گاوى است که آن را 
برمایه می خواننــد». از آن روز ضحاك فرمان داد همه 
نیروهایش به هوش باشند و در هر جا نشانی از فریدون 
یافتند، او را نابود کنند. ضحاك مشــخصات گاو برمایه 
را جویا شــد. به او گفتند جهان هرگز نظیر چنین گاوى 
را به خود ندیده. این گاو به تازگی زاده شــده، از زیبایی 
به طراوت طاووس نر می ماند که هر مویش رنگی دگر 
دارد و نیز یادآور شــدند نام پدر فریدون آبتین است. به 
فرمان ضحاك به جست وجو برآمدند و آبتین را بیافتند 
و بازداشت کردند. فرانك که فریدون را باردار بود، چون 
از بازداشت همسر خویش آگاه شد، از شهر بگریخت و 
به کشتزارى رفت که در آنجا گاو برمایه به تازگی به دنیا 
آمده بود و در همان کشــتزار فرزند به دنیا آورد و چون 
آگاهی یافت که آدمکشــان ضحاك در جست وجوى او 
نیز هستند، کودك شــیرخوار خود را به پالیزبان سپرد و 
خود بگریخت و پالیزبان از شیر آن گاو، فریدون را بپرورد. 
 ضحاك را از وجــود آن گاو آگاه گرداندند، ولی پالیزبان 
قبل از آنکه فریدون گرفتار مأموران ضحاك شود، کودك 
را به مادرش ســپرد و اکنون آن کودك به ســنی رسیده 
بود کــه بداند با پدرش و نیــز گاو برمایه چه کرده اند و 

چون زمانی بگذشت و فریدون سروقامتی شد که توان 
مبارزه یافت، به مادر گفت اکنون زمان آن فرا رسیده که 
شمشــیر به دســت گیرد و از کاخ ضحاك غبار برآورد و 

فرانك، مادر فریدون او را از این اندیشه بازداشت.
بپویم بــه فرمان یزدان پاك/ بــرآرم ز ایوان ضحاك 
خاك/ بدو گفت مادر که این راى نیســت/ تو را با جهان 

سر به سر پاى نیست
اکنون تنها نــام فریدون بر لبان ضحاك جارى بود و 
با این اندیشــه که چهره خویش را نزد مردمان در برابر 
دشــمنی که از او بیم داشــت، پاك جلوه دهد، تصمیم 
گرفــت تا ســندى را به امضاى بزرگان کشــور رســاند 
کــه تأیید کنند ضحــاك جز در طریق خیــر و نیکی گام 
برنداشــته است و بزرگان کشور از بیم او بر آن سند مهر 
تأیید گذاردند. در همان مجلس دریافت تأییدیه ضحاك، 
مردى خروشان وارد بارگاه شد به دادخواهی. ضحاك به 
ناگزیر با مدارا با آن مرد سخن گفت، چراکه نمی توانست 
در برابر شاهدانی که به تأیید او آمده بودند، به گونه اى 
دیگر که در آیین او بود، رفتار کند و آن دادخواه به فریاد 
گفت که آهنگرى اســت کاوه نام که از شاه ستم دیده و 
فرزندش به بهانه اى بازداشت شده و قرار است مغز او 

را به مارهاى ضحاك بدهند.
تو شــاهی و گر اژدهــا پیکرى/ بباید بدین داســتان 
داورى/ که گر هفت کشور به شاهی تو راست/ چرا رنج 

و سختی همه بهر ماست
ضحاك چون این ســخنان بشــنید، فرمان داد که 
فرزند کاوه را به او بازگردانند و آن گاه از کاوه خواست 
که ســند نیك مردى ضحاك را امضا کند و چون کاوه 
آن ســند را بخواند، بر تأییدکنندگان سند فریاد برآورد 
کــه از تــرس این اژدها همــه به ســوى دوزخ روى 

گردانیده اید، آن سند را پاره کرد و از کاخ خارج شد.
چــون کاوه از بارگاه بیــرون آمد، مردم ســتمدیده 
پیرامون او را به اعتراض گرفتند. آن گاه کاوه آن پیشــبند 
چرمین آهنگران را بر سر نیزه کرد و مردم را به مبارزه با 

ضحاك فراخواند. 
خروشان همی رفت نیزه به دست/ که اى نامداران 
یزدان پرســت/ کســی کو هواى فریدون کند/ دل از بند 

ضحاك بیرون کند
کاوه کــه می دانســت فریــدون در کجــا زندگــی 
مخفیانه اى دارد، یك راســت به نــزد او رفت. فریدون 
چون آن چــرم را بدید، آن را با دیباى روم بیاراســت و 
بعدها هر یك از شــاهان کیانی بر آن گوهرى افزودند. 
فریــدون با دو بــرادر خویش که به ســال از او بزرگ تر 
بودند، آماده مقابله با ضحاك شدند و به بازار آهنگران 
رفتند و فریدون روى خاك نقش گرز گاوســر را کشــید 
و پولادگــران آن گرز را بســاختند. آن گاه فریدون براى 
گردآورى ســپاه، راهپیمایی عظیمی را آغاز کرد و چون 
به اروندرود رســید، از رودبان خواســت که کشــتی به 
آب اندازد تا با ســپاهش از رود بگذرد. اما رودبان گفت 
ضحاك اجازه عبور نداده است. فریدون چون این سخن 
بشنید، خشــمگین شد و با اســب خویش به آب زد و 
یارانش نیز در پی او به آب زدند و خود را به کاخ ضحاك 
رســاندند؛ کاخی که سر به آســمان می سایید. فریدون 
نگهبانــان کاخ را کــه نره دیوان بودند، به گرز گاوســر 
خویش درهم شکســت و در غیبت ضحاك بر تخت او 
تکیه زد. آن گاه  فرمان داد که از شبستان ضحاك، بتان 
سیه موى خورشــید روى را بیاورند و به آنان فرمان داد 
سر و تن خود را بشویند و به آیین یکتاپرستی روى آورند 

و دو دختر جمشید به فریدون پناه آوردند...
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